
برگزاری نمایشگاه هنر 50‏ساله 
بهرام دبیری 

در مــوزه هنرهــای معاصر تهران، نمایشــگاه »به آینده 
ســپرده شــد« برگزار خواهد شــد تا 50ســال فعالیت 
هنــری بهرام دبیــری را مرور کند. این رویــداد هم‌زمان 
بــا اهدای مجموعــه‏ای از آثار ایــن هنرمند به گنجینه 
موزه برنامه‏ریزی شــده اســت. در نمایشــگاه، بیش از 
۶۵ اثر از دوره‏های مختلف کاری دبیری ارائه می‏‏شــود 
کــه مضامینــی مانند اســطوره، عشــق و خشــونت را 
دربرمی‏گیرد. آثار انتخاب‏شــده، ترکیبــی از اهدایی‏ها 
و آثــار موجود در گنجینه هســتند و در قالــب روایتی از 
تداوم، تغییر و جســت‏وجوی زیبایی ســامان یافته‏اند. 
این نمایشگاه زبان تصویری یکی از چهره‏های شاخص 
نقاشی معاصر ایران را بازخوانی کرده و گفت‏وگویی میان 
گذشته و آینده هنر معاصر شکل می‏دهد. نمایشگاه »به 
آینده سپرده شد«، از ۱۹ آبان‌ماه تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در 
موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد. این رویداد 
فرصتی اســت برای بازدیدکنندگان تا با مســیر هنری 

دبیری و تأثیر او بر هنر معاصر ایران آشنا شوند.

فــرهنـگ
CULTURE

14
خبرسازان

 انتخابات انجمن منتقدان
برگزار شد 

جلســه مجمع عمومــی و انتخابات انجمــن منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران، روز سه‏شــنبه ۱۳ آبان‌ماه 
۱۴۰۴ با حضــور اکثریت اعضاء در خانه ســینما برگزار 
شــد. در این جلســه؛ محســن بیگ‏آقا به‏عنوان رئیس، 
مهیــار جوادی‏فر نایب‌رئیــس و ناصر سهرابی‌منشــی، 
محمدامیر جلالــی و عدنان شــاه‏طلایی به‏عنوان ناظر 
هیئت‌رئیســه معرفی شــدند تا گــزارش هیئت‌مدیره را 
بررســی کنند. ســپس جعفر گودرزی، ذبیــح رحمانی 
و رضــا صائمی، گــزارش عملکرد دوســال اخیر انجمن 
را ارائــه دادنــد و اعضاء با رأی خــود، اختیار تعیین مبلغ 
حق‌عضویت را به هیئت‌مدیره تفویــض کردند. در ادامه 
نامزدهای هیئت‌مدیره و بازرس، برنامه‏ها و پیشــنهادات 
خــود را ارائه کردند و پس از رأی‏گیــری؛ جعفر گودرزی، 
کامران ملکی، محمدرضا لطفی، ذبیح‏الله رحمانی و رضا 
صائمی به‏عنوان اعضای اصلی و بهمن عبدالهی و نغمه 
دانش‏آشتیانی به‏عنوان اعضای علی‏البدل انتخاب شدند. 
مهیار جوادی‏فر به‏عنوان بازرس و شبنم میرزین‏العابدین 

به‏عنوان بازرس علی‏البدل برگزیده شدند. 

برنده جایزه »سروانتس« 
معرفی شد

وزارت فرهنگ اســپانیا اعلام کرد که گونســالو سلوریو، 
رمان‏نویس برجسته مکزیکی، برنده جایزه معتبر »میگل 
د ســروانتس« ۲۰۲۵ شده اســت. هیئت‌داوران آثار او را 
ترکیبــی از »خرد انتقادی و حساســیت روایی در کاوش 
هویت و فقدان« دانستند و او را »آیینه‏ای از وضعیت انسانی 
و مکزیک مدرن« توصیف کردند. این جایزه که ارزش آن 
۱۲۵ هزار یورو اســت، روز ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ در دانشــگاه 
آلکالا و با حضور پادشاه و ملکه اسپانیا اهدا خواهد شد؛ 
تاریخی‌که با سالروز خاکسپاری نویسنده »دن کیشوت«، 
میگل د سروانتس هم‌زمان است. سلوریو، متولد ۱۹۴۸ 
در مکزیکوســیتی، استاد پیشین دانشگاه ملی مکزیک 
و مدیر آکادمی زبان مکزیک است. او هفتمین نویسنده 
مکزیکی اســت که این جایزه را دریافــت می‏کند. از آثار 
برجسته‏اش می‏توان به؛ »عشق به خویشتن«، »زمین در 
ژرفای خود بلرزد« و »سه بانوی زیبای کوبایی« اشاره کرد. 
سلوریو دریافت این جایزه را »تاییدی بر عشق‌اش به زبان 

اسپانیایی و میراث سروانتس« دانست.

 ـ1938( روزنامه‏نگار و نویسنده ایتالیایی  تیتسیانو ترتسانی )2004
را باید ازجمله موثرترین خبرنگاران سیاســی قرن بیســتم دانست؛ 
روزنامه‏نگاری‌که کمتر لحظه‏ای آرام و قرار داشت و نه‌فقط در شغل‌اش 
که در زیســت شــخصی‏اش نیز، کنجکاوی مواجهه بــا نادیده‏ها، 
ناشنیده‏ها، شهامت حضور در میادین نبرد و مشاهده مستقیم فجایع 
جنگی، اصلی همیشــه برقرار بود. کتاب »پایانی که آغاز من است« 
مشتمل بر گفت‏وگوی بلند تیتسیانو با فرزندش فولکو است؛ آن‌هم 
در شرایطی‌که همه می‏دانند سرطان و مرگ به‏زودی خبرنگار کهنه‏کار 
را از ایــن دنیا خواهد برد. او در روزهــای آخر عمرش، فرزندش را فرا 
می‏خواند تا با او از بالا و پایین زندگی و پایان زیبای آن سخن بگوید: 
»چه می‏شد اگر من و تو هرروز یک‌ساعت می‏نشستیم و تو چیزهایی 
را که همیشه می‏خواســتی از من بپرسی، از من می‏پرسیدی و من 
آزادانه در مورد هرچیزی که برایم مهم اســت، از داســتان خانواده‏ام 

گرفته تا سفر بزرگ زندگی، صحبت می‏کردم؟« 

کار تو روزنامه‏نگاری است، نه مدیریت فروش �
تیتسیانو در خانواده‏ای فقیر و کارگری در فلورانس ایتالیا به دنیا 
آمد اما تجربه‏های تلخی که از فقر خانواده چشــید، او را مصمم کرد 
که از محیــط کوچک زندگی در محله‏ای کارگرنشــین بیرون بزند و 
دنیایی بزرگ‌تر را تجربه کند. اسم‌ا‌ش را هرچه بخواهید بگذارید؛ چه 
شــانس و تصادف، چه بخت و اقبال، اما خیلی‌چیزها و البته عزمی 

راســخ دست‌به‌دست هم دادند تا آن نوجوان نوجو، دو، سه دهه بعد 
سر از شرق آسیا درآورد و به خبرنگار نشریه اشپیگل آلمان در ویتنام، 
چین و کامبوج بدل شــود تا یکی از معدود خبرنگاران غربی باشــد 
که شاهد سقوط ســایگون به‌دســت ویت‏کنگ‏ها و سقوط پنوم‏پن 
به‌دست خمرهای سرخ در اواسط دهه ۱۹۷۰ باشد. بماند‌که خودش 
می‏گفت، هنگامی‌که مسلمانان آسیای مرکز‏نشین، مجسمه لنین را 
الله‌اکبــر گویان بر زمین می‏انداختند، جز او خبرنگاری آن لحظات 
را ثبت نمی‏کرد. در این‌مســیر البته کم سختی ندید و حتی گاهی 
راه‌هایی سراسر متفاوت را گذراند. نخست رفت سراغ خواندن حقوق. 
بعد از آن، چندســال شد مدیرفروش شــرکت بزرگی به‌نام اولیوتی. 

هیچ‌کدام از این کارها رضایت‌اش را جلب نمی‏کرد. وســط همه این 
کارها البته عاشق هم شد و با دختری آلمانی از خانواده‏ای محترم و 
متنعم ازدواج کرد. همین آنجلای جوان هم بود که روزی او را به خود 
آورد: »چرا دست از این کار نمی‏کشی؟ چرا استعفا نمی‏دهی؟ تو مگر 
همیشه نمی‏خواستی خبرنگار و نویسنده باشی، چرا نمی‏روی سراغ 

کار خودت؟« 

آمریکایی‌های نژادپرست �
جدا از توصیه‏های همســر، او باز به‏طرزی اتفاقی در دانشــگاه 
جان هاپکینز بولونیا و درحالی‌که قرار بود در سمینار مدیران اروپایی 
و آمریکایی شرکت کند تا مدیری قابل برای اولیوتی پیدا کند، بورسیه 
دوســاله تحصیــل در آمریکا را در دســتانش دید. ماجــرا آن بود که 
تیتسیانو از کودکی گرایش‌های عدالت‏خواهانه پیدا کرد، در جوانی 
نیز انگاره‏های دست چپی سوسیالیستی و طرفدار عدالت اجتماعی 
در ذهن‌اش وول می‏خورد، بنابراین در آن ســمینار نتوانسته بود در 
مقام یک مدیر منابع انسانی محترم حفظ ظاهر کند. برخاسته بود و 
در سخنرانی آتشینی مظلومیت ویتنامی‏ها و جنایات آمریکا را محکوم 
کــرده بود. این رفتار، واکنش یکی از مدیران بنیاد هارکنس را در پی 
داشته بود. به او گفته بود، چرا اینقدر با کینه از آمریکا حرف می‏زنید؟ 
جواب شنیده بود: »شــاید چون آنجا را نمی‏شناسم. تابه‌حال آنجا 
نبوده‌ام.« او نیز به این جوان ضدآمریکایی پیشــنهاد بورسیه را داده 
بود. این البته پروژه‏ای بود که بنیاد هارکنس طی آن برخی از جوانان 
اروپایی را به آمریکا دعوت می‌کرد تا، هم با فرهنگ آمریکا آشنا شوند، 
هم ذهنیت مناســبی درباره این کشــور پیدا کنند و بعدتر بتوان از 
وجودشان بهره برد. بورسیه بنیاد هم برای تیتسیانو بسیار جذاب بود و 
به‌سرعت آن را پذیرفت. فرمول بنیاد اما دراین‌زمینه غلط از آب درآمد، 
چون او بعدتر و تا دم‌مرگ نیز نگاه مثبتی به آمریکا نداشت: »آمریکا 
سرزمینی است عمیقاً نژادپرست، به‌دور از عدالت و لبریز از تبعیض«. 
از نظر او: »بیماری مزمنی که آمریکایی‌ها از آن رنج می‏برند این است: 
خود را خلق برگزیده خداوند می‏دانند و برای پیشــبرد اهداف‌شان 
به هــر کاری مجازند«. بدون تردید آنچه نیز در ویتنــام دیده بود، در 
شکل‏گیری چنین تصویر تاریکی بی‏تاثیر نبود: »چطور ممکن است 
انسانی‌که در سینه قلبی دارد، در چنین جنگی جانب آمریکایی‏ها را 

بگیرد؟ آخر آنها در آنجا چه‏کار داشتند؟« 

رسالت استقلال قلم از قدرت �
با همه این نقدهای بنیادین به آمریکا، تیتســیانو نمی‏توانست 
آزادی رسانه‏ها را در آن سرزمین انکار کند: »زیبایی کار روزنامه‏نگاران 
در آمریکا این است که هرچه بخواهند به شیواترین شیوه می‏نویسند 
و لازم نیست از کسی بترسند یا تعارف کنند. این ویژگی با خصیصه 
آنارشیســتی من جفت‌وجور بود.« همین روحیه آنارشیســتی هم 
بود که اصل خدشــه‏ناپذیر اســتقلال قلم از قدرت را راهنمای عمل 
او قــرار می‏داد. قدرت حقیقی روزنامه‏نگاری را در این می‏دانســت: 
»این احســاس که پی‌بــردن به حقیقت و نوشــتن دربــاره آن حق 
توســت«. چنین حسی را منشأ نیرویی قدرتمند قلمداد می‏کرد که 
باعث می‏شد، روزنامه‏نگار در مقابل هیچ‌کس سر خم نکند. به قول 
خودش: »حتی در کشــوری چون چین کــه آزادی روزنامه‏نگاری به 
سخره گرفته می‏شد، من می‏گفتم: »شما کار خود را انجام می‏دهید 
و من خبر خودم را درباره آن می‏نویسم!«. دراین‌زمینه روزنامه‏نگاری 

چون ادگار اسنو منبع الهام‌اش بود. 

مسحور چین �
وقتی تظاهرات علیه جنگ ویتنام در خیابان‌های آمریکا جریان 
داشت، تیتســیانو البته در کتابخانه دانشگاه کلمبیا در نیویورک، 
روی کتاب‌های چینی قوز کرده بود و مســحور جادویی بود که از 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

کمونیستی که معنوی شد
شرحی از زندگی و زمانه تیتسیانو ترتسانی که از انقلاب سیاسی به انقلاب درونی رسید

علیه فراموشی
 مروری بر کتاب »نگذار ببرندم، شارو«

که در آن تاریخ، هنر و هویت به هم گره می‏خورند

نگذار ببرندم، شارو
نویسنده:  زارا امیدی
مترجم: فرهنگ رجایی
انتشارات: چشمه
قیمت: 420 هزار تومان

 پایانی که
آغاز من است

نویسنده: تیتسیانو 
ترتسانی

مترجم: عطا گیلانی
انتشارات: نی

قیمت: 460 هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

فاجعه‏ نسل‏کشی کردهای عراق جان به‌‏در برده و اکنون در تبعیدی خودخواسته در سوئد زندگی می‏کند. او که در 
گذشته شاهد بسیاری از فجایع انسانی بوده، حالا در تلاش است تا با استفاده از هنر نقاشی، رنج‏های گذشته را به 
یاد بیاورد. شارو با هر نقاشی‏ای که می‏کشد، نه‏فقط هویت گم‏شده خود، بلکه تاریخ گم‏شده یک ملت را بازسازی 
کند و نقاشی برایش  ابزاری برای شکستن سکوت و مبارزه با فراموشی است. نقاشی‏های او درواقع گواهی هستند 
علیه تحریف تاریخ و از یاد رفتن نام‏ها و چهره‏های مردگان. در دنیای شارو، هر بوم نقاشی یک داستان است، یک 

تاریخ گمشده و یک حقیقت پنهان که باید آشکار شود.

اما روایت فقط محدود به شارو نیست. در کنار او، داستان آسکی، 
دختری که از نسل‏کشی کردها جان به‌در برده و اکنون به‌دنبال هویت 
گمشده‏اش است نیز پیش می‏رود. آسکی که در کودکی از مادرش 
جدا و فروخته شده، خودش را در میان نقاشی‏های شارو جست‏وجو 
می‏کند. نکته برجسته‏ای که در این‌ رمان وجود دارد، تضاد میان دو 
روایت اســت؛ روایت شارو که از طریق نقاشی‏هایش تاریخ شخصی 
و جمعی خود را بازســازی می‏کند و روایت آسکی که از طریق همان 
نقاشی‏ها در جست‏وجوی هویت گمشده‏اش اســت. شارو درواقع 
به‏عنوان یــک نقاش با تاریخ زندگــی می‏کنــد و از آن بهره می‏برد، 
درحالی‌که آسکی به‏عنوان یک زن، در میان لایه‏های تاریخ و هنر، به 
جست‏وجوی خود می‏پردازد. این دو شخصیت در کنار هم، تجسمی 
از دو نسل مختلف هستند که با هم مواجه می‏شوند، اما درعین‌حال 

هرکدام داستان‏های متفاوت و تجربه‏های گوناگونی دارند.
زارا امیدی، نویسنده این اثر، با انتخاب شخصیت شارو به‏عنوان 
راوی اصلــی، تصمیمی جســورانه گرفته اســت. او در مصاحبه‏ای 
با اشــاره به این موضوع گفته اســت که انتخاب راوی مــرد، برای او 
تصمیمی ضروری بود. شارو با آن گذشته زخمی و آن سکوت مردانه، 
صدای خاصی دارد که در تاریخ گم شده است. این سکوت نه‏فقط در 
شخصیت شارو، بلکه در هنر نقاشی او نیز بازنمایی می‏شود. نویسنده 
به‌واسطه شارو نشان می‏دهد که چگونه تاریخ و هنر می‏توانند در کنار 
هــم نقش‏آفرینی کنند و تاریخ را ورای روایت‏های رســمی به تصویر 
بکشند. هر نقاشی برای شارو قدمی به‌سمت حقیقت و تلاشی برای 

مقابله با فراموشی است.

مواجهه با نسل‏های از دست رفته �
ایــن رمان علاوه بر جســت‏وجوی هویت‏های فــردی، به تأثیرات 

کتاب »نگذار ببرندم، شارو«، نوشته زارا امیدی، یک داستانی 
اســت که در آن، دو نســل از بازماندگان یــک فاجعه تاریخی 
بــا یکدیگــر مواجه می‏شــوند و نتیجــه‏ این مواجهــه، ایجاد 
پرســش‏هایی اســت که همچون زخم‏های کهنه‏ای ســر باز 
می‏کننــد. این اثر به‏طــور ماهرانه‏ای از ترکیــب گزارش‏های 
مســتند و روایت‏های شــاعرانه برای خلق داستانی پیچیده و 
احساسی استفاده می‏کند که در آن تاریخ، هنر و هویت به‌هم 
گره‌ می‏خورند و روایتی عمیق از عواطف و روابط انسانی را در 
میان یک نسل‏کشی ارائه می‏دهد؛ روایتی‌که داستان شجاعت 

انسان و درعین‌حال شرارت اوست.

شارو؛ نقاش تاریخ �
شخصیت اصلی این رمان، شارو، نقاش کُردی است که از 

روزنامه‌نگار
نیلوفر نادری
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